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وابستگی‌حیات‌مشهد‌به‌قنات‌ها  

حیات مشهد از ابتدای پیدایش آن به قنات وابسته بود. کاریزهای سنتی 

که با زمین در صلح بودند، آب مازاد آن را با شیب ملایم به سطح می آوردند 

تا زندگی در شهر جریان پیدا کند اما این سخاوت، برای بشر معاصر کافی 

نبود؛ از وقتی برق، تلمبه برقی و چاه در سال 1324خورشیدی با هزینه 

کمتر و راحتی بیشتر، توانست آب را بی محابا از عمق زمین به سطح آن 

پمپاژ کند، دیگر کسی بانی حفر و لای روبی کاریزها نشد. قنات ها با 

وجود بی مهری شهر تا دهه 50خورشیدی به حیات خودشان ادامه دادند، 

اما پس از آن دیگر از جوش وخروش افتادند. ساخت قنات که تا آن زمان 

یک سرمایه گذاری کلان اقتصادی و درآمدزا محسوب می شد، دیگر برای 

صاحبان آن به صرفه نبود. سایه چاه ها و سدهای صنعتی، بر فناوری ساخت 

قنات های هزارساله افتاد و بر آن چیره شد. اکنون که ما خیلی راحت 

ته مانده شیره جان دشت مشهد را به لوله های پرپیچ وتاب شهر می ریزیم 

و آن را به فاضلاب تبدیل می کنیم، دیگر خبری از رگ های حیات سنتی 

آن نیست و بسیاری از این قنات ها، متروک شده اند.

چه‌شد‌که‌مشهد،‌شهر‌قنات‌ها*‌شد؟  

اگر به نقشه های محدوده توس، پیش از پاگرفتن مشهد نگاهی بیندازیم، 

خواهیم دید نوغان و سناباد و حرم  امام رضا)ع( سه ضلعی هستند که با فاصله 

کم از یکدیگر قرار گرفته  اند. شهر نوغان)مرکز ولایت توس در آن زمان( و 

روستای سناباد)محدوده محله سراب کنونی( که بقعه امام هشتم)ع( نیز 

در اراضی آن قرار داشته است، با یک قنات آباد بوده اند.

بعدها غارت های پی درپی اقوام مهاجم، ناامنی و خرابی توس، افزایش 

جمعیت مهاجر و سرازیر شدن آن به سوی حرم مطهر، باعث شد شهری 

در اطراف بقعه امام رضا)ع( شکل بگیرد که از همان نخست، دور از آب بود. 

با بزرگ تر شدن حلقه ساخت وسازهای اطراف حرم، نوغان و سناباد هم 

در آن حل شدند تا مشهد تبدیل به یک شهر شود؛ شهری که با تنها رود 

بزرگش)کشف رود که در پایین دست آن قرار گرفته بود( نیز 10کیلومتر 

فاصله داشت و انتقال آب آن با تجهیزات آن زمان، ممکن نبود. در کتاب 

«نگاهی  به تاریخ، فرهنگ و مفاخر مشهد» آمده است: «فاصله ده کیلومتری 

بستر کشف رود با مقر شهر مشهد و اختلاف ارتفاع تقریبا دویست متری این 

دو، دسترسی آسان اراضی و اهالی شهر را به این رودخانه دشوار کرده بود. 

از همان آغاز پیدایش، این شهر با قنواتی که از چندفرسنگی غرب آن شروع 

می شده، آبیاری می شدند تا مشهد تبدیل به قنات شهر شود». گواه این 

گفته هم، سابقه طولانی حضور قنات در جغرافیای مشهد است؛ آن چنان که 

روایت کرده اند پیکر مطهر امام رضا)ع( را با آب قنات سناباد غسل داده اند؛ 

البته ناگفته نماند که درمیان ورق های کتاب «نگاهی به جغرافیای تاریخی 

مشهد«، قنات سناباد نخستین منبع آبی بقعه و سپس شهر امام رضا)ع( 

ذکر شده است. دکتر محمد حسین پاپلی یزدی درباره نقش قنات در 

شکل گیری مشهد می  گوید: «قنات صرفا یک پدیده روستایی و کشاورزی 

نیست، بلکه نقش بنیادی در تأسیس و گسترش شهرهایی مانند ری، 

نیشابور، یزد، کاشان، سبزوار، کاشمر، مشهد، فردوس، گناباد، تهران 

و... داشته است. اگر قنات نبود، این شهرها هم نبود».

احیای‌کاریز‌ها‌در‌قرن‌چهارم‌تا‌هشتم  

براساس شواهد، با گسترش مشهد و افزایش جمعیتش، در قرن چهارم به 

موضوع تأمین آب شهر هم توجه و کاریزهای آن احیا می شود. نخستین آن ها 

هم کاریز سناباد است که احتمالا در آن موقع، ویران شده بود. ماجرا از این 

قرار است که در سال های پایانی حکومت غزنویان، بوالحسن عراقی)یکی 

ازصاحب منصبان حکومت( وصیت می کند پیکرش را از غزنه به مشهد بیاورند 

و افزون بر ساخت مسجد و کاروان سرا، قنات اصلی شهر را هم دوباره جاری 

کنند. گزارش های تاریخی همچنین می گویند سه قرن پس از ابوالحسن 

عراقی، یعنی در قرن های هفتم و هشتم، گویا دوباره به دلیل رسیدگی 

نشدن کافی و تعمیر نشدن به موقع، قنات های مشهد که مسدود شده 

بودند، به دست سربه داران جانی دوباره می گیرند تا این شهر همچنان 

به زیست خود با استفاده از کاریزها ادامه دهد.

چشمه‌گیلاس‌به‌کمک‌قنات‌های‌شهر‌می‌آید  

با تکیه زدن تیموری ها بر مسند حکومت، یک اتفاق مهم برای تأمین آب 

مشهد می  افتد و آن، جاری شدن یک چشمه پرجوش وخروش در رگ های 

مشهد است. درواقع ارض اقدس در دوره تیموری ها به یک شهر درجه یک 

تبدیل شده بود، بنابراین حکمرانان شهر باید فکری به حال بی آبی و 

جمعیت روبه فزونی شهر می کردند. در این زمان امیرعلی شیر نوایی، وزیر 

دانشمند سلطان حسین بایقرا، حکمران خراسان، همت کرده، با هزینه 

شخصی خودش کانالی چندکیلومتری حفر می کند تا آب چشمه گلسب 

را از غرب شهر تابران توس به مشهد بیاورد.

چشمه گلسب یا همان چشمه گیلاس خودمان که اکنون جان محتضرش 

با پمپ ها نبض دارد، آن زمان چشمه ای پر آب و گوارا بود که فردوسی 

تصمیم گرفته بود با صله ای که گمان می کرد بابت سرودن شاهنامه از 

سلطان محمود می گیرد، آب آن را به توس بیاورد.

آب چشمه گیلاس به مشهد آمد تا نجات دهنده و توسعه دهنده آن باشد. 

شاه عباس صفوی این آب را به میان تنها خیابان شهر که خودش آن را 

ساخته بود)بالاخیابان( آورد. وجود این نهر، مسئله آب مشهد را برای 

سال های پیش روی آن تاحدودی حل کرد. نادرشاه حکمران دیگری بود 

که دستور داد در یک تنگنای آبی دیگر برای شهر، آب بندگلستان را 

به حرم رضوی بیاورند و سرریز آن به محلات پایین دست که بی آب بود، 

برود؛ البته مشهد روبه توسعه به این راحتی از معضل کمبود آب رهایی 

پیدا نمی کند. شمار زائران و مجاوران شهر همیشه در یک شیب صعودی 

قرار داشته و این مسئله، بر بحران آب آن می افزوده است. کمبود آب در 

دوره پهلوی اول نیز به یک مشکل اساسی در شهر مشهد تبدیل می شود؛ 

آن چنان که محمدولی اسدی، تولیت و استاندار خراسان، آب نهر گناباد 

را به مشهد می رساند تا به «مدد قنات  ها بیاید و دهان به تف نشسته 

مشهد را سیراب کند».

زمانی‌که‌وقف‌قنات،‌مرسوم‌بوده‌است  

در طول قرن ها هر حکمرانی از هر دودمانی به مشهد می آمد، نخست  

فکری به حال آب شهر می کرد تا با سیراب کردن لب خشک دشت مشهد، 

خودی نشان بدهد اما ازآنجاکه هزینه حفر قنات آن قدر سنگین بود که 

ثوابش تنها نصیب افراد ثروتمند و صاحب مال می شد، تأسیس قنات و 

مسجد، یکی از کارهای عمرانی بود که حکمرانان بر اساس آن، عملکرد 

خود را به نمایش می گذاشتند.

البته به همین دلیل، ردپای وقف را می توان در سرگذشت قنات های مشهد 

نیز دید. بیشتر خیران این سرمایه اقتصادی را وقف آستان قدس می کردند 

تا ماندگار شود. در نخستین وقف های آب در مشهد، مهدی قلی بیک که 

حمام معروفش درکنار بازار فرش هنوز پابرجاست، یک قنات مهم با نام 

خودش می سازد و وقف حمامی می کند که درآمدش به مصرف شربت خانه 

حضرت می رسید و مازادش نیز راهی مسجد جامع گوهرشاد می  شد.

پس از او، شاه عباس صفوی نیز چند رشته قنات می سازد و آن را وقف نهر 

خیابان می کند. همچنین یلداش بیک در سال 1158هجری قمری دو 

قنات خدربیک و خلف بیک را برای آب رسانی به محله سرحوضان، وقف 

می کند و قنات های محراب خان، عشرت خان، دستجرد، سناباد و چاه نو 

برابر طومار علیشاهی، در عصر نادری دایر بودند. همین چند مثال کافی 

است که بدانیم قنات ها بیشتر وقف عام می شدند تا مردم عادی از آن ها 

بهره مند شوند.

تعداد‌قنات‌های‌مشهد‌در‌قرن14  

در کتاب مطلع الشمس)نوشته شده به سال 1300قمری(، قنات سناباد 

جایگاه خودش را همچنان حفظ کرده است اما به جز این قنات قدیمی، 

چند قنات قلیج خانی، ممیش خانی، محمدولی خان سرادار، شیخ مؤمن 

کاظمینی، رکن آباد و قنات سلسبیل در محله سراب جاری بوده اند. آب 

چشمه گیلاس و بندگلستان هم از خیابان علیا)بالاخیابان( وارد شهر 

می شده است. انگلیسی ها در گزارشی که اواخر دوره قاجار سیاهه شده 

است، تعداد قنات های آباد مشهد را دوازده حلقه شمرده اند که شامل 

قنات های مؤتمن السلطنه، آصف الدوله، ممیش خان و میرزا در بالاخیابان، 

قنات سناباد در سراب، قنات های رکن آباد، شیخ، سلسبیل و مسجد در ارگ، 

قنات گل خطمی و چهنو، حدفاصل ارگ و عیدگاه و قنات حاجی درویش 

در نوغان، می شده است.

احتمالا جز این ها، تعدادی از قنات های مشهد خشک شده  اند و برخی 

قنات ها مصرف کشاورزی داشته اند که نامشان در این سیاهه نیست. در 

همین زمان، کتاب مشهد در آغاز قرن14 تعداد قنات های شهر را در دوره 

پهلوی اول، 22رشته بیان می کند که شانزده رشته آن، دایر و شش رشته 

دیگر بی آب بوده است. نام قنات ها طبق این کتاب چنین است: «رکن آباد، 

قنات شیخ مؤمن، قنات سلسبیل، قنات سناباد، قنات آصف الدوله، آب 

منبع، آب مسجد گوهرشاد، آب مستشاری، قنات دستجرد، آب میرزا، قنات 

پایین ده، آب ممش خان، قلیچ خان و آب درویش بیک نوغان».

سی ســال پس از تحریر ایــن کتاب، یعنی در دوره پهلوی دوم، 

«جعفر برکچیان«، دانشجوی رشته تاریخ و جغرافیای دانشگاه فردوسی)سال 

تحصیلی42-41( که پایان نامه اش هنوز در کتابخانه تخصصی تاریخ 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی موجود است، دست به بررسی قنات های 

شهر مشهد در آن دوران می زند و آن ها را 36رشته ذکر می کند که از 

این قرارند: الندشت، منبع، سناباد، رکن آباد، مسجد، شیخ سعدآباد، 

سرده، آصف الدوله، میرزا، مستشاری، علی آباد، عشرت آباد، امین آباد، 

محراب خان، تلگرد، مهرآباد، بوجمهن، گود سلوک، تقی آباد، درویش بیک، 

چاه نو)چهنو(، شادکن، محمدآباد، دستگرد)دستجرد(، ممیش خان، 

قلیچ خان، زرگران، پایین ده، مهدی آباد، ابراهیم آباد، فرخ آباد، باقرآباد، 

بدرآباد، حسین آباد، گل ختمی و خدربیگ.روشن است که پیش از اینکه 

چاه ها و سدها تأمین آب شرب مشهد را به دست بگیرند، قنات ها یکه تازی 

می کردند و هم زمان با افزایش جمعیت، تعداد آن ها نیز رو به افزایش 

بوده است، اما با خزیدن نخستین لوله ها در دل خانه ها و حفر چاه ها و 

ساخت سدها، کاریزها یکی یکی از مدار خارج شدند و به تاریخ پیوستند.

* این صفت در کتاب « نگاهی به تاریخ ، فرهنگ و مفاخر مشهد از مهدی سیدی فرخد، 

دکتر یوسف متولی حقیقی و بهزاد نعمتی» آمده است.

 درباره‌‌تاریخ‌کاریزهای‌شهرمان‌در‌روزگاری‌که

‌مشکل‌تامین‌آب‌این‌دشت‌خشک‌را‌حل‌می‌کردند‌اما‌دیگر‌جانی‌ندارند

حیات و ممات قنات ها در مشهد قدیم 

مرضیه ترابی

 درباره اش حرف وحدیث بسیار است؛ 

تاریخ شفاهی، یعنی روایــت اهالی مشهدیات

کهنسال، از پسِ نقل تاریخ «گنبدسبز» 

برنمی آید؛ چون روایات آن قدر متناقض 

و درهم برهم هستند که نمی شود به آن ها اعتماد کرد. 

بیشتر راویان تاریخ شفاهی گنبدسبز، از سن بنا خبر 

ندارند. تنها روایت مورد اعتنای آن ها، داستان توجه عرفایی 

مانند شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی به مزار گنبدسبز 

است، اما مزار چه کسی؟ راستی در زیر گنبد چشم نوازی 

که روزگــاری همسایه گورستان «میرهوا» بوده است، 

کدام یک از مشاهیر مدفون است؟ این موضوعی است 

که خیلی ها از آن بی خبرند و «از ظن خود» قصه هایی را 

نقل می کنند و به اطرافیان نه چندان آشنا با تاریخ و ظرایف 

آن، تحویل می دهند. در مشهدیات امروز و چند قسمت 

بعدی آن، می خواهم برایتان درباره گنبدسبز و اسرار 

ناگفته و نهفته در آن صحبت کنم؛ بنایی که پیشینه آن 

ظاهرا به عهد صفویه بازمی گردد و بر این اساس، باید 

دست کم قدمتی چهارصدساله داشته  باشد.

معمای‌فرد‌مدفون‌در‌گنبدسبز  

گزینه‌نخست:‌شیخ‌محمدمؤمن‌‌دستجردی  

مهم ترین سؤال درباره این بنای تاریخی، در اطراف 

فرد مدفون در آن دور می زند. با وجود آنکه اسکن اشعه 

ایکس، در دهه 1370خورشیدی، نشان داد که در 

زیربنای گنبدسبز، دو نفر کنار یکدیگر مدفون هستند، 

بازهم برخی مورخان نه چندان معتبر، از سه نفر به عنوان 

صاحبان منفرد این مقبره نام می برند که همه آن ها یک وجه 

مشترک اسمی دارند؛ نام هر سه نفر، شیخ مؤمن است! 

نخستین شیخ مؤمن، با نام شیخ محمدمؤمن  دستجردی 

شناخته می شود؛ کسی که ولی قلی بیگ شاملو)درگذشته 

به سال 1085قمری( در کتاب «قصص الخاقانی«، به 

نام وی اشاره می کند و می نویسد: «سالک ربانى، طالب 

رضاجویى حضرت سبحانى، تاج العارفین، شیخ مؤمن 

است، رحمه ا... که در بلده طیبه مشهد مقدس رضویه 

در بقعه مشهور به پاى چنار رحل اقامت انداخته، معتکف 

خانقاه ریاضت شده  بود. مؤمى الیه)مشاراٌلیه( از مبادى 

حال ]الی[ الارتحال چله نشین بقعه سلوک است و 

فیمابین کبار مشایخ به صفات مستحسنه آراسته است. 

جمع کثیرى به توسط هدایت آن رفیع الشأن، قدم از 

دایره لهوولعب جهالت و ضلالت کشیده، سالک شاهراه 

کوى معرفت گردیده اند. جمهور سکنه خراسان مرید 

اوضاع واطوار آن بزرگوارند. مشهور است که به دستیارى 

مریدان اخلاص کیش آن شیخ خیراندیش، ابنیه عالیه 

بى نهایت در بلاد خراسان از مسجد و بقعه و رباط و پل 

و آب انبار بنا نهاده». با این حال، در متن ولی قلی بیگ 

به نام کامل شیخ مؤمن  دستجردی اشاره نشده  است و 

همان طور که می بینید، وی را با نام خلاصه «شیخ مؤمن» 

معرفی می کند و در طبقه درویشان قرار می دهد. اما چرا 

محققان، «شیخ مؤمن» مورد اشاره مورخ صفوی را با لقب 

«دستجردی» می شناسند؟ دلیل آن احتمالا اشاره مصحح 

کتاب، یعنی حسن سادات ناصری، به نام «شیخ مؤمن 

دستجردی» در مقدمه مطلب است؛ عبارتی که مصحح به 

متن اصلی افزوده است و ما نمی دانیم دلیل و مستندات 

وی برای این اقدام چه بوده  است.

شرحی‌مستند‌بر‌نقد‌استاد‌عطاردی  

زنده یاد استاد عزیزا... عطاردی، خراسان پژوه نامدار 

معاصر، در جلد نخست کتاب ارزشمند «فرهنگ خراسان«، 

لخاقانی» آورده   آنچه ولی قلی شاملو در «قصص ا

است، این گونه به نقد می کشد: «مؤلف گوید: ترجمه 

حــال شیخ محمدمؤمن دستجردی در چــاپ کتاب 

قصص الخاقانی، ناقص است و ظاهرا در نسخه خطی 

آن، افتادگی هایی وجود دارد. مؤلف قصص الخاقانی، 

شیخ مؤمن را اهل دستجرد می داند، ولی معلوم نیست 

مقصودش کدام دستجرد بوده  است. در قرون قبل در ناحیه 

طوس یک آبادی به نام دستجرد بوده، ولی اکنون نام و 

نشانی از آن نیست. در قصص الخاقانی تصریح می کند 

که او در بقعه مشهور به پای چنار، رحل اقامت افکنده 

بود و در آنجا زندگی می کرد و مریدان را ارشاد می نمود 

و مجلس داشت. معلوم نیست بقعه مشهور به پای چنار 

در کجای مشهد مقدس بوده و در آن بقعه چه کسی دفن 

بوده و چه خصوصیت هایی داشته که صوفیان و عارفانی 

مانند شیخ مؤمن در آنجا اقامت داشته اند». ایراد استاد 

عطاردی بر نسخه انتشاریافته توسط حسن سادات  ناصری 

وارد است. این نسخه در بخش مربوط به شیخ مؤمن، کامل 

نیست. اما ظاهرا نسخه ای خطی از قصص الخاقانی)با 

شماره89320( در کتابخانه آستان  قدس رضوی وجود 

دارد که مبحث مربوط به شیخ مؤمن، در آن کامل آورده 

شده  است. طبق روایت این نسخه و براساس گزارش 

مهدی قربانی از آن، در کتاب مختصر «گنبدسبز مشهد«، 

«شیخ محمد مؤمن در سنه 1063قمری دعوت حق را 

اجابت گفت و مریدانش، آن مستغرق بحر رحمت را به 

موجب وصیت، در بقعه قریه دستجرد که ازجمله بناهای 

مرحوم مزبور بود، دفن نمودند». باتوجه به تاریخ وفات 

ولی قلی بیگ، یعنی سال 1085قمری، باید او را از 

معاصران شیخ محمدمؤمن  دستجردی بدانیم و این، 

در رد یا پذیرش روایت تاریخی «قصص الخاقانی» حتما 

مؤثر است. درباره واژه «دستجرد«، البته نقد روان شاد، 

استاد عزیزا... عطاردی، وارد نیست؛ زیرا اولا، به گواهی 

کتاب «جغرافیای حافظ ابرو» که شهاب الدین عبدا... 

خوافی)درگذشته به شوال سال 833قمری( به رشته 

تحریر درآورده، «دستجرد» یکی از محلات شهر مشهد 

بوده است: «این مشهد مقدس ]را[ چند محله است: 

محله کاریز، محله سناباد، محله چاه نو، محله دستجرد، 

محله منصوریه، محله ابوبکرآباد، محله پس باره» و ممکن 

است مقصود از محله دستجرد، بخشی از شهر مشهد 

باشد که به دلیل اتصال آن به اراضی قریه دستجرد، با 

این نام شناخته می شد. یادمان باشد که در دوره تیموری، 

زمانی که حافظ ابرو کتابش را می نوشت، هنوز مشهد 

باروی درست وحسابی نداشت تا محلات از فضاهای 

اطراف شهر کاملا تفکیک شوند. ثانیا، زنده یاد 

عبدالحمید مولوی، خراسان پژوه معاصر که 

به دلیل دارا بودن مسئولیت در آستان قدس، 

به اسناد ذی قیمت این نهاد مقدس دسترسی 

داشت، در شماره24 مجله خواندنی «نامه 

آستان قدس»)سال1345)، 

ضــمــن شرح مــوقــوفــات 

ــواب  ــه علمیه ن ــدرس م

در بالاخیابان، اراضی 

دستجرد را یکی از این 

موقوفه ها معرفی می کند 

و می نویسد: «ثلث مزرعه 

دستجرد، واقع در خارج 

ضلع جنوبی و باره 

ر شهر  و حصا

ــد،  ــه ــش م

موقوفه مدرسه نواب است.... اکنون)منظور سال1345 

است(.... اراضی دستجرد تماما خیابان کشی شده و 

برای ساخت منزل، به اجاره مردم واگذار و تبدیل به محله 

دستجرد گردیده.... قنات دستجرد به واسطه وقوع در 

اراضی الندشت و به واسطه عدم مراقبت اولیای وقف 

به تدریج کم آب و خشکیده است». اگر طبق نظر مرحوم 

مولوی، قنات دستجرد، در اراضی الندشت قرار داشته  

است، فرض وجود بقعه گنبدسبز در اراضی دستجرد، دور 

از ذهن نیست. کافی است بر روی نقشه مشهد، خطی را 

از باغ الندشت امروزی که بخشی از اراضی وسیع الندشت 

قدیم است، تا میدان گنبدسبز رسم کنید تا دریابید که 

آنچه مرحوم مولوی بیان می کند، می تواند درباره اراضی 

اطراف گنبدسبز نیز صادق باشد، با این حال آنچه در 

پذیرش انتساب مقبره گنبدسبز به شیخ محمدمؤمن 

دستجردی اشکال ایجاد می کند، این است که بقعه، 

پیش از درگذشت وی وجود داشته و ممکن 

است مدفن یکی از بزرگان قبل از او بوده  

باشد. شاید به همین دلیل است که 

در کاوش های باستان شناسی، 

دو مقبره کنار هم در گنبدسبز 

شناسایی شد. ادامه دارد.

گفتارهایی‌در‌باب‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌شهر‌بهشت)قسمت‌هشتادویکم(

 »گنبدسبز« و اسرار نهفته در آن)بخش نخست(

گنبد سبز در دوره قاجار

 عکس: جیانوزی

سیده‌نعیمه‌زینبی| تابستان از راه نرسیده، در مشهد حرف از جیره بندی آب بود و حالا هم که ده روزی از تیرماه گذشته است، 

همچنان زمزمه هایی مثل «گرم ترین تابستان» یا «بی آب ترین فصل مشهد در نیم قرن گذشته» و نظیر این ها به گوش می رسد. 

عمق چاه های آب شهر به سیصد متر رسیده و آب در مشهد سال 1402خورشیدی، تبدیل به یک بحران شده است؛ آن چنان 

که اگر راهکاری اندیشیده نشود، همچنان بر همین مدار خواهیم بود و در آینده روزهای سختی را تجربه خواهیم کرد.

اسناد تاریخی نشان می دهد دشت مشهد از سده های دور خشک بوده و راستش اصلا نباید تا این حد، گسترش پیدا 

می کرده است. اگر هم تا الان دوام آورده، «به یمن وجود مبارک امام رضا)ع( بوده است». این جمله شعاری نیست؛ چون وجود 

امام هشتم)ع( سبب شده است خیران بسیاری در طول تاریخ برای تأمین آب مصرفی زائر و مجاور، دست به وقف هایی بزنند 

که ساخت قنات ها، یکی از نمونه های آن است؛ قنات هایی که شریان زندگی درازمدت مشهد بودند و حالا سال هاست 

نفسی افتاده به پهلو دارند. دردناک تر آنکه بدانید همچنان که هر روز در شهر قدم می زنید، پایتان را روی قنات های مرده 

می گذارید؛ مشهد امروز پس از بتن ریزی و مسطح کردن شهر، روی همان قنات های قدیمی پا گرفته و پیش رفته است. در 

سطرهای بعد قصه قنات ها، این خون  مرده در رگ مشهد، را بخوانید.

این تصویر را یک سیاح خارجی در دوره قاجار کشیده و  

گفته است: این تصویر کلی اغلب روستاهای ایران است 

که همیشه در کنار قنات ها ساخته می شوند.

سند احداث مخزن آب قنات مسجد گوهرشاد که نشان از 

تامین آب مشهد به وسیله قنات ها دارد و گواهی  است بر 

موقوفاتی به نام «احداث قنات و تامین آب حرم مطهر»

 وصیت نامه حاجی حسن غایی 

 در باره وقف املاکش که در آن ها 

یک رشته قنات نیز وجود دارد
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